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   های دگرگون شده در عاشوراسرنوشت ی درباره  گفتگو

 

ندای درون، وجدان  ها تا چه میزان به توجه یا عدم توجه به  شدگیسؤال: این داستانِ دگرگون

 های فطری مربوط است؟ و پیام 

ها که گفتید، همان  ها و در واقع چگونگی رسیدن به آن لقمهها، انتخاببحث فطرت، خیلی نقش دارد. لقمه  پاسخ:

گیرد. لقمه،  زیست انسان شکل می  یزیست انسان است. گوشت و خون انسان، وجود انسان، همه با نحوه   یطریقه

«، این در  مُلئَِتْ بُطوُنُکُم منَِ الحَرامحرام، در عاشورا هم دارد؛ » ی گویند لقمهتجسم همین معناست. مثلاً اینکه می 

حرام بخورد، یعنی یک نوع زیست دارد؛ تمام   یی لقمهخورد. اینکه کس ای نیست که انسان می واقع فقط همان لقمه

سازد که  روز و شبش، کسبش، رفتارش و ارتباطاتش بر همان اساس است. طبیعتاً اعمال قبلیِ انسان، از او شخصیتی می 

 .کندتر بتوان بیان کرد، چون در قالب لقمه، تجسم بیشتری پیدا می این، یکی از چیزهایی است که شاید راحت 

های مختلف، هویت خودش  ی درون« هم طبیعتاً بخشی از همین شخصیت و هویت انسان است. انسانی که به شکل »ندا 

ها با هم یک  این   یشود. یعنی همهرا منفی کرده، هرچند ظاهر درستی هم داشته باشد، ندای درونش دیگر خفه می 

 .حقیقت واحدند و از هم جدا نیستند

سانیِ من یا با امام حسین)ع( تفاوتی ندارد؛ اما آن چیزی که در این ظرف ریخته شده،  حقیقت انسانیِ شمر با حقیقت ان

 شود. سازد. بنابراین، نتیجه نیز بر همان اساس حاصل می کند و گاهی آن را آشکار می گاهی این ندا را خفه می 

 

در تاریخ    ها، چه فرد معمولی، چه فرد مطرحهای انسانسؤال این است که انتخاب  :چکیده سوال

 رسد؟ الگوی پویای مطلوب چیست؟ آیا در نهایت به این انتخاب بنیادین می   …چه  

دهد، در  ای که انجام می کارانههای سطحی و محافظه ها هم باید برسند. با همان انتخابترین انسان آید عادی به نظر می 

انتخاب بنیادین قرار می سطح  شت دگرگون شده برای همه ما وجود دارد. گیرند. گویا الگوی پویایی از سرنوهای 

 … ای وجود دارد که باید انتخاب بنیادینمان را انجام دهیم. نه انتخاب و سرنوشت از قبل مشخص شده، بلکه پویانقطه

انتخاب  پاسخ: به  انسان  بنیادین خودش می بحث، این است که آیا  انسانهای  نه.  یا  بلندی از    یهایی که مرتبه رسد 

گرفته  هاانتخاب قرار  شقاوت  یا  سعادت  از  عمیقی  دره  و  مرتبه  در  یا  دارند،  خودبه را  و اند،  زندگی  تمام  خود 
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البته رفتارهای    .کشاندهایشان می ها را به سمت همان انتخاب هایشان، هرچه که باشد، انگار جهان و کائنات آنانتخاب

ها را به همان سمت سوق  ین، تأثیر بیشتری دارند و پیوسته آنهای بنیادها هم بسیار مؤثر است، اما انتخابجهانی آن این 

 وزیاد دارد.شوند؛ هرچند باز هم کم دهند و در نهایت، تا حد زیادی به آن نزدیک می می

انسان  به آن معنایی که ما میاما  نه  انتخاب های متوسط،  بلکه کسانی که اصولاً  نهایت  گوییم،  ندارند و  بلندی  های 

قدر بلند و مهم نیست که بخواهد مسیرشان را  ن است که بخورند، بخوابند و زندگی کنند، انتخابشان آنانتخابشان ای

تغییر دهد. بنابراین، کسی که اساساً برای آمدن به این جهان، هدفی جز همین زندگی عادی و انجام چند کار روزمره  

او دندارد، تفاوت چندانی نمی  به کدام سمت برود. حضور  وخاشاکی است که در  ر این جهان، مثل خسکند که 

 .کندسیلاب افتاده باشد؛ حالا این طرف برود یا آن طرف برود، تفاوت زیادی نمی 

خاص برسد؛ خودش را به دریا برساند، به    ی این غیر از کسی است که تصمیم گرفته در این مسیر، حتماً به یک نقطه

س، در مسیر شقاوت، مقصد مشخصی را دنبال کند. در این صورت، به  ای را فتح کند. یا برعکاقیانوس برسد، یا قله 

جهانی او تناسب بیشتری با آن  های این کند. هرچه انتخاب طور طبیعی، جهان پیوسته او را به همان سمت نزدیک می 

 به همان  گونه نیست که حتماًشود؛ هرچند باز هم شدت و ضعف دارد و این مقصد داشته باشد، بیشتر به آن نزدیک می 

 نقطه برسد.

بیت)ع( را انتخاب  جدی دارند، مثل کسی که دین محکمی دارد، یا محبت اهل   یکسانی هم که یک هدف و ایده

ها  گوارا که در ظاهر ایمان دینی ندارد، این کرده، یا در این جهان کارهای خیر را برگزیده، یا حتی کسی مانند چه 

القاعده باید انتخاب  ه، علی بیت)ع( ارتباط گرفتمثلاً کسی که با اهل   .های بنیادین و بلندی دارندخود انتخابخودبه 

محکمی داشته باشد. چنین کسی، انسان متوسط به آن معنا نیست؛ هرچند در این جهان، در زندگی معمولی و توسط  

گیرد. یعنی یک  جهانی او تحت تأثیر همان انتخاب بنیادین قرار می گرفتار باشد. بنابراین، تا حد زیادی تقدیرات این 

یحی معمولی، یا یک اهل سنت معمولی، یا حتی یک کمونیست که اهل مبارزه است،  معمولی، یا یک مس  یشیعه

ها، به طور طبیعی، کسانی  ای است، اما اهل مبارزه است، جدیت دارد و پای حرفش ایستاده است، اینانسان معمولی 

شود، این تقدیرات باعث می گیرد.  شدت تحت تأثیر همان انتخاب بنیادینشان قرار می هستند که زندگی و تقدیراتشان به 

 .رود؛ چون انتخاب خودشان است، ولو اینکه مثلاً مارکسیست باشندبه این راحتی آب خوش از گلویشان پایین نمی 

دهد حتی یک ذره کم نگذارد، کلی  بینید برای اینکه در جنسی که می اما شما همین بقال سر کوچه را نگاه کنید. می 

خوانده است، نه  ای است؛ نه در این دنیا اثر خاصی دارد، نه درس ظاهر، انسان معمولی کند. در  وقت و نیرو صرف می 
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الله است؛ اما در باطن عالم، ممکن است  استاد دانشگاه است، نه کارگردان است و نه، مثلاً، مثل منِ روحانی یا آیت 

قدر حساس است. این  لا و پایین این القاعده، همین که برای یک قران باهای بسیار محکمی کرده باشد. علی انتخاب

دهد؛ یعنی ورشکست  اش را تحت تأثیر قرار می فرد، به دلیل انتخاب محکمی که کرده، تقدیراتش تا حد زیادی زندگی 

گونه شده است؛ اما  فهمد چرا این طور طبیعی، انسان نمی افتد. بهشود، یا اتفاقات دیگری برایش می شود، پولدار می می

کند، که چیزی در درون او وجود دارد، انتخابی کرده و هدفی دارد. وقتی به سمت آن هدف حرکت می معلوم است 

طور طبیعی او را به سمت  بنابراین، تقدیرات به  .گیرداش نیز تحت تأثیر آن قرار می چون انتخاب خودش است، زندگی 

قدیرات، همراه با آن بنیانی که انتخاب کرده،  کنند؛ چون تبرند و تا حد زیادی نزدیکش می همان انتخاب بنیادین می 

زنند؛،  این ظاهر که انگار کاری به  دهند و این زندگی روزمره که در ظاهر متفاوت را رقم می دست هم می بهدست

کند، چیز ندارد، با آن باطن که در برابرش قرار دارد و عالمی که با هزاران و میلیاردها کهکشان او را اداره می هیچ 

زنند؛ مدام گردونه به هم  راحتی و در یک مسیر عادی طی شود. این گردونه را به هم میگذارد این انتخابش به مین

همه  همه بلا بر سر من بیاید؟ یا برعکس، چرا این گونه شده است. چرا باید این فهمد چرا این خورد و خود فرد نمی می

 گذرد؟ به من خوش می 

این است که هویت بنیادین انسان و این عالمی که در خدمت انسان قرار دارد،    یدهندههر دو حالت، در واقع، نشان 

دهد. گذرد، یا تغییرات به این سمت و آن سمت رخ می گذرد، یا بد میاند؛ یا به انسان خوش می دست هم داده بهدست

تعجب می هم خیلی  انسان  است،  خود  بد  اوضاعشان  این شرایط  در  همه  مثلاً  که  این کند  من  یا  چرا  نیستم؟  گونه 

 .برعکس، همه حالشان خوب است، چرا من بدم؟ دلیلش همان است

برند، علامتش چیست؟ در حوادث و حالات مختلف متفاوت اما اینکه وقتی انسان را به سمت آن انتخاب بنیادین می

رمودید؛ یعنی دعوتی که  شود، علامتش همان چیزی است که شما فاست. در جاهایی که یک ندای عمومی پیدا می 

کند انگار باید از جا کنده شود، حرکتی بکند و چیزهای جدیدی در او پدید بیاید. بالاتر  بیند و احساس می انسان می 

های دیگر هم  شود. اما به شکل کنند که آن علائم در اوج خودش ظاهر می از همه، زمانی است که حضرت ظهور می 

علامت انتخاب  عادی، وقتی عامل بیرونی وجود ندارد و بیشتر مسئله درونی است،    این حالت وجود دارد. در زندگی

شود.  اش بسیج می وجود او، با عمق، وسعت و تمام انرژی   ی بنیادین انسان این است که به نوعی همه

علامت این است که وجود انسان    این یکی از علائم است؛ چون در نقاط خاص، علامت همین است.

بینید آن نیروی وجودی شما که تا آن  گیرید و می به روشن شدن. در جایی قرار می   کندشروع می 
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زمان خواب بوده، ناگهان بیدار شده است. این علامت آن است که انسان به عمق وجود خودش  

 .نزدیک شده است

رود، این است که از  در بعضی افراد، علامت اینکه فرد مستقیماً به سمت یک حرکت وجودی می 

چیز خراب  کنید، نه دنیایش درست است و نه آخرتش؛ همه جهت و از هر حیث که نگاه می   هر

کنند. زندگی عادی او یک  ای است که از مرحوم آقای قاضی نقل می نامهخیلی اعلای آن، زندگی   ی نمونه  .است

چیز گونه بودم؛ همه این گوید: »چهل سال من  اش هم خودش، مثلاً، می بست مطلق بوده است تا آخر. زندگی معنوی بن

های آقای پهلوانی دیدم که از قول علامه نقل کرده بود؛ آقای مرندی، که دوست و شاگرد  «  من در نوشته .بست بودبن

آقای قاضی و دوست علامه بود، گفته بود: »آقای قاضی ما را خَسِرَ الدنیا و الآخرة کرد.« »خسر الدنیا و الآخرة« در نظر  

 .طور است کرد. واقعاً هم همیناست، اما علامه آن را نوعی زرنگی و امر مثبت تلقی می  ما تعبیری منفی

سالگی، که خیلی ابتدایی بودیم و من در شرایط خیلی  ویکخدمت شما عرض کردم، در اوایل طلبگی، حدود بیست 

چیز را از دست داده  تقریباً همه های آغازین آن بود، پدر، برادر، علامه و  اول جنگ و سال   ی ای بودم؛ مثلاً دههویژه 

کردم؛ بیشتر رفتم و شکایت می رفتم. ایشان خیلی هم به من لطف داشتند. من می الدینی می بودیم. بعد، پیش آقای بهاء 

شود، آنجا فلان است و امثال  همین امور روحی و معنوی بود که اینجا خراب است، اینجا نمی  ی ها دربارههم شکایت 

 «  .فرمودند: »خوب شد، خوب شد. آره، خوبه، خوبهگفتم، بعد آقا می ی ها. هرچه ماین 

 گویم.«گفتم: »چه چیزی خوب است؟ من دارم از بدی می می

شوی.  رسد، علامت این است که داری به آن نقطه نزدیک می بست می یعنی درست برعکس است. وقتی کار به بن 

 .این زندگی که مختل شده، خیلی خوب است 

ما   می نمونه حالا  مراجعه  من  به  ندارد،  حضور  اینجا  که  دوستانی  از  یکی  مثل  داریم؛  هم  دیگر  من  هایی  و  کردند 

می همین می طور  چیزی  وقتی  مدتی،  از  بعد  می گفتم.  »نمینوشت،  بگویم،  گفت:  اگر  بگویم، چون  را  این  خواهم 

 «!گویید خوب شده، الحمدلله می

رسید تازه  هایی که کارد به استخوان میبستشد، در بنگونه میواقعاً هم خوب بود؛ یعنی واقعاً وقتی وضعیت این 

الگوی واحدی که همیشه بتوان برای همه بیان کرد،  شد که فرد در مسیر درست افتاده است. اما  معلوم می 

شود الگوهایی پیدا کرد که  لف، می من نتوانستم پیدا کنم؛ ولی برای انواع مسیرها، در شرایط مخت

 .تر شده استنشان بدهد فرد در کجا به انتخاب بنیادینش نزدیک
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سؤال: فرض کنید در مورد زندگینامه »زهیربن قین«، ای بسا انتخاب بنیادینش را بعد از این واقعه  

هش بگوید: »ببین  ای از زمان،  آن الگو ب انجام داده باشد، با وجود خطا یا تردید و نقص مهم برهه 

 …بازهم راه باز است.« یا در مورد »مختار« که بعد از عاشورا اقدامات مهمی کرد

 

نمی   پاسخ: ما  یعنی در هر حال،  این فضای درستی است.  و  است  باز  راه  اشاره  توانیم، همانبله.  الآن شما  طور که 

عالم   نبوده، در آن  بگوییم حتماً کسی که جزو شهدای کربلا  السرائر«» کردید،  تبلی  از یک شهید کربلا    یوم 

توانیم بگوییم. ما فقط  ها بالاتر باشد. اصلاً نمیدانیم. ممکن است حتی یکی از آن تر است. ما چنین چیزی را نمی پایین

  به همین خاطر، وقتی یکی  .دانیمها جایگاه والایی دارند، اما اینکه دیگران چه جایگاهی دارند را نمی دانیم که آن می

»معرفت انتخاب« داشتند که در جلسه نگارش مطرح شده بود و بعداً هم به صورت    یای به آن جلسهاز دوستان اشاره 

ها ممکن است در عالم واقع، از  مکتوب تنظیم شد و در آن، سرنوشت چهار نفر مطرح شده بود، گفتم خیلی از آن 

  ی توانیم دربارهان این مسیر، بالاتر باشند. ما واقعاً نمی ماندگبرخی شهدای کربلا یا حتی از بعضی بازماندگان و عقب 

 .توانیم کلیاتی را بیان کنیمها سخنی قطعی بگوییم. زبان ما در اینجا بسته است. فقط می این 

طور که الآن شما اشاره کردید، ممکن است در عالم واقع، وقتی روز قیامت فرا برسد و اسرار آشکار شود، معلوم  همان

دانیم؟ مثلاً آیا »محمد بن  مثلاً همین فردی که از قافله بازمانده، از بعضی دیگر بالاتر بوده است. از کجا میشود که  

این مسائل قضاوت    یدانیم و اصلاً نباید درباره تر است؟ ما نمی حنفیه« که اصلاً همراه حضرت نبوده، حتماً شأنش پایین 

آن نداریم. فقط   یسیار پیچیده است و ما هیچ حقی برای داوری دربارهها مربوط به حقیقت انسان است که بکنیم. این

  .توانیم کلیاتی را بیان کنیممی

 

سوال: این انتخاب بنیادین کلا چیست؟ ما به هرحال باید انتخاب کنیم، اگر مختصات این انتخاب  

»آقای قاضی« که در  بنیادین را بدانیم، شاید بهتر بتوانیم در موردش عمل کنیم. واقعا چه بوده که 

تر  اند و نزدیک کردن بیشتر در مسیر بوده اش که درهای زیادی برویشان بسته بوده، فکر می زندگی 

 ترم به انتخاب بنیادینم؟ به انتخاب بنیادینشان. یا من چطور بفهمم اگر در شرایط سختی باشم، نزدیک
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 :پاسخ

 .این بحث سه بخش دارد 

صورت نمادین مطالبی  توانیم به های تاریخی می های تاریخی است. در مورد شخصیتیک بخش، راجع به شخصیت -۱

های استفاده کنیم؛ از انتخاب  انتخاب انسان  ی تصور کلی دربارهها برای به دست آوردن یک  بگوییم و از آن 

  .رسد ی که به »عهد الست« میتر، تا جایتر، و باز کلان های کلان انسان گرفته تا انتخاب  یروزمره

 

شوند؛ مانند مرحوم آقای قاضی و امثال ایشان. های معاصر هستند که برای ما الگو محسوب می بخش دوم، شخصیت -۲

 .توانیم تا حدی سخن بگوییمها هم می این  یدرباره 

این مکتب سلوکی جایگا در  دو  هر  بهاری همدانی،  آقای  مرحوم  و  قاضی  آقای  مرحوم  دارند.  مثلاً  بلندی  بسیار  ه 

می   یدرباره  نقل  قاضی  آقای  توحیدی مرحوم  بود، حالات  فقرش شدیدتر  هر روزی که  اش هم شدیدتر  کنند که 

 یعلامه در همان شعر معروف »پیر خرد پیشه  -که در کتاب آمده و بحثش مفصل است    -شد. در یکی از حوادث  می

اشاره کرده است. داس…امنورانی  این ماجرا  به  اینکه ایشان مشکلی داشته، پیش مرحوم آقای  «  تانش مفصل است؛ 

تری دارد. منظورم همان عبارتی  مراتب وضعیت سختبیند خود آقای قاضی به کند، اما می رود و شکایت می قاضی می 

شد، حالات توحیدی او هم بیشتر خندید.«؛ یعنی هرچه فقر شدیدتر می گفت و ده می گفتند: »یک می است که می 

 .شدیم

 

و مرحوم    -اند  اما مرحوم آقای بهاری همدانی، که ایشان هم جایگاه بسیار بلندی دارند و استاد مرحوم آقای قاضی بوده 

آقای قاضی هم خیلی متأسف بوده که موفق به دیدار ایشان نشده، چون دیر به نجف رسیده و پیش از آن، مرحوم  

دانم سند  نمی   -مالی خوبی داشته است. من از آقای پهلوانی شنیدم    برعکس، وضع  -آقای بهاری از دنیا رفته بودند  

اش  اش بهتر بوده، حالات توحیدی که ایشان طلافروشی داشته است و هر روزی که اوضاع مالی   -تاریخی هم دارد یا نه  

  .شده استهم بهتر می 

 .کاملاً متفاوت ییعنی دو نمونه 
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انحراف    ی »الف« نقطه ی توانیم دقیق، روشن و واضح بفهمیم که نقطهخودمان، می یدرباره  اما  -۳

»د« جایی    ی پرش ماست و نقطه   ی »ج« نقطه   یهدایت ماست، نقطه   ی»ب« نقطه   ی ماست، نقطه

 توانیم به قله برسیم. است که می 

های محاکمات.  ا شود؛ همان حلقه هکافی وارد آن حلقه   یالبته این در چه زمانی ممکن است؟ زمانی که انسان به اندازه 

اول محرم خدمت دوستان عرض کردم؛ اینکه امکان ندارد کسی با آن فرمولی    یدرست مثل همان بحثی که در دهه

  .اش حل نشود که عرض کردم جلو برود و بلاتکلیفی

توانیم  خیلی چیزها را نمی   رساند. مای آن کلامی که از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده، »ذِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رهَیِنَةٌ« همین را م 

توانیم بفهمیم  ایم، اما می توانیم بفهمیم آن دنیا وضعمان چگونه است یا قبلاً چگونه بودهبفهمیم؛ نمی 

را می  این  باید چه کار کنیم.  الآن  انسان  که همین  برای  با همین دقت، ظرافت و وضوح  توان 

شود شود. به نظر من، می شود یا نمینیم با هم بحث کنیم که آیا می هر کس هم بگوید نه، بیاید بنشی  مشخص کرد. 

بماند نباید بلاتکلیف  انسانی  باید آن    .و هیچ  انسان  البته مقدماتی دارد که در آن جلسه محرم هم عرض کردم که 

بود، آن وقت    بدیهیات اولیه و آن مقدمات عملی را طی کند. هر کسی که این مسیر را طی کند، اگر باز هم بلاتکلیف

 .حرف دیگری است؛ اما به نظر من، امکان ندارد که بلاتکلیفی انسان حل نشود

 

 ؛ پاسخ به سوالی دیگر

کنند یعنی عالمی قبل از این عالم؛ در حالی که  ها تصور می گوییم »عالم پیشین زمانی« نیست. بعضی عالم ذر که می 

چون قبل از زمان، دیگر زمان معنا ندارد. بنابراین، پیشین بودن آن  معناست،  اصلاً »قبل« به معنای زمانی، در آنجا بی 

 .اش بالاتر استوجودی  یعالم، وجودی است؛ یعنی رتبه

مثل چه؟ مثل خودآگاه و ناخودآگاه. الآن ناخودآگاه چگونه بر خودآگاه احاطه و سلطه دارد؟ چون عمق وجود انسان  

تر از این  ای عمیق که یک مرتبه از وجود انسان است. فرض کنید مرتبه  است. حالا همین ناخودآگاه را در نظر بگیرید

سوم، بعد چهارم، بعد پنجم، بعد ششم، بعد هفتم، بعد هشتم، بعد نهم، و    ی ناخودآگاه وجود داشته باشد، بعد مرتبه

 کنم.رض می هزار برسد. البته هزار را فقط به عنوان مثال ع ی طور ادامه پیدا کند تا مثلاً به مرتبههمین
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مراتب وجود عمیق در  می تر میهرچه شما  فاصله  زمان  از  همه شوید،  و  بنیادیچیز وجودی گیرید  و  میتر  شود.  تر 

شود، ظهورش  تر می اش قوی شود، احاطه شود، اثرش بیشتر می تر می شود، در عین حال ناخودآگاه تر می انتخاب مهم 

کند؛ درست مثل تفاوتی  طور این مسیر ادامه پیدا میگیرد. همینری می بیشت  ی شود و از این دنیا فاصله تر می ضعیف

که میان خودآگاه و ناخودآگاه وجود دارد، اما در مراتبی بسیار فراتر. این بحث خودش بسیار مفصل است، تا جایی  

و از هر آنچه هست،    رسد به اولین انتخاب انسان؛ یعنی انتخاب عالم ذر، که از این وجود، از این زمان و مکانکه می 

 .فراتر است 

گویم. البته »همین  اما هیچ »قبلی« در کار نیست. انگار همین الآن است؛ انگار که من همین الآن دارم »قالوا بلی« را می 

الآن« هم تعبیر دقیقی نیست، چون آنجا زمان وجود ندارد، ولی مقصود این است که آن انتخاب، با همین انتخاب فعلی  

رسند که انگار انسان  ای می کنند تا به نقطه طور ادامه پیدا می ها همین وجودی دارد. بعد از آن، انتخاب   من، سنخیت

است. آن هم »همین الآن«   خواهد وارد این عالم شود. آنجا هم یک انتخاب وجود دارد که همان »انتخاب بنیادین«می

  .است، البته نه به معنای زمانی و این انتخاب احاطه دارد 

پرسند: زن خلقش کنیم یا مرد؟  خواهد انسانی را خلق کند، ملائکه می در روایات آمده است که وقتی خداوند می 

شود؟ آن وجودی که  فرماید از خودش بپرسید. در حالیکه هنوز خلق نشده! آن انتخاب چگونه انجام میخداوند می 

تر و رها از این تکثر است. اگر نگاه آن وجود به حقیقت تر، بسیطقوی فراتر از زمان و مکان است، وجود قدرتمندتر، 

های جمالی خدا  »قالوا بلی« بیشتر متوجه جلوه   یالهی، که مانند خورشیدی در حال درخشیدن است، پس از مرحله 

مثل کسی که  های جلالی خدا باشد، به صورت مرد.  شود و اگر بیشتر متوجه جلوه باشد، انسان به صورت زن متولد می 

زنانگی در او    یآید، جلوهکند؛ اگر زیبایی خورشید را بیشتر ببیند، وقتی به این دنیا میدر این دنیا به خورشید نگاه می

آید، به صورت مرد ظهور  خورشید را بیشتر ببیند، وقتی به این عالم می  یتر است، و اگر قدرت، هیبت و سیطره قوی 

 .کندپیدا می 

انتخاب  پیدا می ین ها هماین  ادامه  اینجا می طور  به  تا  تفاوتی  رسند. هیچ کنند  از همان سنخ  نیستند؛ همه  کدام زمانی 

 نهایت ادامه بدهید تا به انتخاب عالم ذر برسید. بینید. فقط این مسیر را تا بی هستند که میان خودآگاه و ناخودآگاه می 

 

 پاسخ به سوالی دیگر؛ 
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ها،  کنم؛ اما در میان این انتخاب م و همین الآن دارم انتخاب می تمام مدت، من با خودم مواجه هست

ها با انتخاب بنیادین، مثلاً یک میلیارد مرتبه  آن   یرسم. فقط رتبه ساز هم می های سرنوشت به انتخاب 

 .تر آمده تا به اینجا رسیده استتفاوت دارد. یعنی یک میلیارد مرتبه از آن انتخاب بنیادین پایین 

 

دهم، مثلاً اینکه الآن با امام حسین)ع( بروم  خودآگاه انجام می   یسازترین انتخابی که من در مرتبه ، سرنوشتبنابراین

بچه و  زن  دنبال  نزدیک یا  خودآگاه  به  مرتبه  میلیارد  یک  من،  بنیادین  انتخاب  به  نسبت  بروم،  این  ام  است.  تر 

همانارزش  است.  مرتبه  تفاوت  فقط  نیست؛  ناخودگذاری  که  مرتبهطور  به  عمیق   یآگاه،  نسبت  من  از وجود  تری 

مرتبه هم  آن  از  است،  عمیق خودآگاه  همین ای  و  دارد  وجود  می تر  پیدا  ادامه  مرتبه  طور  میلیارد  یک  مثلاً  تا  کند 

هایی مثل اینکه امروز غذا  تر، انتخابطرفتر، که آنجا انتخاب بنیادین قرار دارد. بعد، یک میلیارد مرتبه این طرف آن

تر، انتخاب اینکه با امام حسین)ع( بروم یا نه. این هم خودش هزار  طرفگیرد، و هزار مرتبه آن بخورم یا نخورم قرار می 

 .تر استهای عادی روزمره عمیق درجه از انتخاب

 

 

 

 سؤال: یعنی در جهت همان »قالوا بلی«؟ 

اینجا به کمال خودش می   پاسخ: انتخاب کرده،  انتخاب بله، در همان جهت. یعنی همان چیزی که آنجا  های  رسد. 

شویم، اما امام حسین)ع( نزدیک  اند؛ البته ما خیلی به آن نقطه نزدیک نمی ساز، به آن انتخاب بنیادین نزدیک سرنوشت

اند. برای ما این  ک«، انگار »قالوا بلی« را کامل کردهپذیرند: »رضاً برضاک، تسلیماً لأمرشوند؛ وقتی حضرت می می

اینجا، میلیوناندازه نزدیکی حاصل نمی  انتخاب سرنوشتشود. از »قالوا بلی« تا  انتخاب ها  هایی که  ساز وجود دارد؛ 

 …اندسیار مهمترند، اما همچنان ببعضی در حد هزار مرتبه و بعضی در حد یک میلیارد مرتبه از آن انتخاب بنیادین پایین

 

 

  


